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 خدا بد ندهد؛ من دیدم که با عصا تشریف آوردید. ظاهرا اتفاقی برای شما افتاده؟  �
حالم بد شــد و من را به بیمارســتان بردند. در اورژانس یک ســری آمپول زدند. 
بعــد به بخش منتقــل کردند. مثل اینکه نگفته بودند چه آمپولی زدند. یک ســری 
هــم آمپول در بخش زدند که من اصلا دَوَران اساســی پیدا کردم. احســاس کردم 
باید به دستشــویی بروم. فوری بلند شدم که بروم، همسرم گفت بگذار من ببرمت، 
گفتم نه باباجان، پتو لای پای من پیچید و از بالای تخت ســقوط آزاد کردم. با پهلو 
زمین خوردم. یک اســتخوانی بین لگن هست، داغان شد. درد وحشتناک! من برای 
یک چیز دیگری رفته بودم، اما با این اتفاق دچار شکستگی شدم. من را به اتاقی در 
بخش بردند. آقایان جراح بعد از یک روز و نیم آمدند من را دیدند و گفتند شما یک 
نامه بنویســید تا بعد ما عمل کنیم. گفتم نامه به چه کسی بنویسم؟ گفت بنویسید 
که رضایت دارید. گفتم خب مشــکلی نیســت، رضایت می دهم. گفتند آخر ۱۰ ، ۱۵ 
درصد بیشــتر زنده نمی مانی! گفتم: ببخشید! چی شد؟ گفتند : ۱۰، ۱۵ درصد امکان 
دارد که شــما زنده از این عمل بیرون بیایید، چون قلب شما مشکل دارد و ... . گفتم 
اجــازه بدهید  فکــر کنم.  پیرمردی در آنجا بود که به من گفت: تو همون هنرپیشــه  
هســتی؟ گفتم یک چنین چیزی. گفت من خیلــی خاطره دارم و باهات کیف کردم. 
گفت ببین! برو یک شکســته بند قدیمی قَدَر و اساسی گیر بیاور، این حرف ها نیست 

و حالت را خوب می کند.
من یک دوســتی به نام آقای رحمانی در اسلامشــهر دارم که مؤسســه «لبخند 
ایتــام» را دارد. بچه هــای یتیــم، خانواده های بی سرپرســت و بدسرپرســت تحت 
پوشــش این مؤسســه خیریه هستند.  به این دوســتم زنگ زدم که مجید! بگرد یک 
شکســته بند قدر گیر بیاور. گفت شکســته بند برای چی؟ گفتــم والا برای یک چنین 
ماجرایی می گویند ۱۰، ۱۵ درصد زنده می مانی. گفت الان کجا هســتی؟ گفتم فلان 
بیمارســتان. من نفهمیدم  چطوری از اسلامشــهر نیم ساعته آمد. در باز شد و مجید 
بــه داخل آمد. گفــت چیه؟ گفتم بابا اینجا یک آمپول پاییــن زدند و یک آمپول بالا 
کــه این ... گفتم حالا شکســته بند پیدا کردی؟ گفت الان بایــد از اینجا برویم. گفتم 
یعنی چه؟ گفت یک دقیقــه صبر کن. به راهرو رفت و  تلفنی کرد. چند دقیقه بعد 
به داخل اتاق آمد. گفت حاضر شــو. به همسرم گفت که آبجی، وسایل را ببندید تا 
برویم. الان آمبولانس می آید که ببردت. گفتم: مجید! کجا؟ گفت من یک پسرخاله 
دارم که جراح اســتخوان اســت. به او زنگ زدم که آقای داودنژاد این طوری شده، 
می توانــی عمل کنی؟ گفت: نه. گفتم چرا نه؟ گفت اگر برای آقای داودنژاد اتفاقی 
بیفتد، روزنامه ها پوســت از ســر من می کندند و آبرویم را می برند. گفت ولی اجازه 
بده به اســتادم بگویم که او اصلا اهل این مدل عمل هاســت. من را به بیمارستان 
آن اســتاد به نام پروفســور طالبیان بردند. گفتم: مجید، عمل، عمل است دیگر. من 
اگر قرار اســت بروم، بگذار راحت بروم. هی این ور آن ور ندارد که. گفت حالا بگذار 

انجام شود.
عصر آن روز آقای پروفســور به اتاق من آمد. ســه، چهارتا از فیلم های من را به 
نام «نیاز»، «خانه عنکبوت» و ... اســم برد که من با این فیلم ها فوق العاده خاطرات 
خوبی دارم. گفتم دکتر جان، ماجرای ۱۰ تا ۱۵ درصد زنده ماندن من چیست؟ گفت: 
کی گفته؟ گفتم والا دوتا آقای جراح در آن بیمارستان گفتند. گفت بابا! حتما باهات 
شوخی کردند. گفتم نه به خدا، جدی بود. گفت ولش کن، اصلا این حرف ها نیست. 
۱۰ درصد چیه، من تو را بیهوش هم نمی کنم. یک عمل سرپایی است و دو دقیقه ای 
تمام می شــود. به قدری انــرژی مثبت منتقل کرد که هم من و هم همســرم اصلا 
خیال مان  راحت شــد. گفت فــردا صبح آماده باش که به اتــاق عمل برویم. گفتم 
دکتر، نفسم جا بیاید. گفت: صبح. که صبح ما را به اتاق عمل بردند و واقعا محبت 
کــرد. من نه درد کشــیدم و نه چیزی ... . الان با یک عصــای پیرمردی خیلی راحت 

راه می روم.
 آقای داودنژاد، کارنامه  شما را که نگاه می کنیم، می بینیم به هر حال تقریبا نیمی   �

از آن کارهای آقای علیرضا داونژاد برادر عزیزتان و ...  
 درواقع استادم است.

 حتما. و یک بخش دیگری از ماجرا هم فیلم های دیگری است که با کارگردان های   �
دیگر کار کردید. برگردیم به یک مقدار قبل تر که اصلا آشــنایی شما با مقوله  سینما، 
شاید تئاتر، اتفاق افتاد. وقتی به منابع که رجوع می کنیم، اطلاعات زیادی از تئاتر از 
شــما در دست نیست، مگر اینکه از خود شما بشنویم. به هر حال احتمالا تأثیر آقای 

علیرضا داودنژاد هم هست.
من ۱۲ ســال   داشــتم و کلاس ششم دبستان تمام شــد که وارد دبیرستان شدم. 
علیرضا در آن زمان کمک کارگردان و نویسنده بود و با آقای ایرج قادری کار می کرد. 
من می رفتم و نمی رفتم و اینها و به تدریج رفتن من ســر صحنه  زیاد شد. یک مدت 
که رفتم، علیرضا گفت: ببین، یللی و تللی و عشق و حال اینجا برنمی دارد؛ یک کار 
را انتخاب کن و آن را بگیر برو جلو. می خواستند  فیلمی به نام «بی حجاب» بسازند. 

من یک فیلم با علیرضا کار کردم که درواقع فهمیدم «دستیاری» چیست.
 شاهرگ.  �

شــاهرگ بعد از «بی حجاب» اســت.  فیلمی به نام «رفیق» بــود که آقای ایرج 
قادری بازی می کرد و علیرضا هم دستیار او بود. من سر آن فیلم کارهایی را که باید 
یک دســتیار انجام می داد، یاد گرفتم. خدا ایرج  خان را بیامرزد، گفت: خب علیرضا، 
برای محمدرضا هم باید قرارداد ببندیم ها. گفت: ببند. به من گفت: پســر، پاشــو بیا 
ببینم. من هم رفتم (آن موقع ۱۳، ۱۴ ســاله شــده بودم). بــه علیرضا گفت با چه 
عنوانــی قرارداد ببندم؟ دســتیاری؟ علیرضا گفت: کارگر فنــی. ایرج قادری گفت: 
علیرضا! محمدرضاســت ها! داریم تابستان به آبادان می رویم. علیرضا گفت: کارگر 

فنی. اگر می خواهد بسم االله، اگر نمی خواهد که فاتحه مع صلوات سینما. من در آن 
زمان نفهمیدم  چرا، ولی اساسی عصبانی شدم.

یک عکاســی به نام حســین ملکی (خدابیامرز) بود. ما به او حســین عکاس یا 
حســین آرتیســت می گفتیم. آرتیســت به من چشــمک زد که قرارداد ببند، چون 
یکهو خیلی عصبانی شــده بودم. کارگر فنــی؟ آن زمان مثل الان نبود که می گفتند 
تراولینگ، دوتا تیرآهن را با میلگرد جوش داده بودند، این را از پشت ماشین گذاشتن، 
پروژکتورها ســنگین و... وسایل خیلی فرق می کرد. رفتیم و پوست ما کنده شد، ولی 
الحمداالله ... . حســین عکاس (حسین آرتیست) نمی گذاشت ما بفهمیم، از بس که 
همــه را می خنداند. آن فیلم تمام شــد و به تهران برگشــتیم. علیرضا گفت: حالا 
می توانی انتخاب کنی؛ دســتیار کارگردان یا دســتیار فیلم بردار. من دیگر نور و اینها 
را یــاد گرفته بودم. چون داداش علیرضا بودم، همه هم به من لطف داشــتند. یک 
داریوش نامــی بود که آن موقع فیلم بردار ما بــود. الان ظاهرا در ایتالیا کار می کند. 
هر ســؤالی که داشــتم، داریوش خیلی خوب جــواب می داد. گفتم قــراردادم را 
کمک کارگردان کن، اشکال ندارد. گفت خیلی خب، وایسا و کار کن. من از «شاهرگ» 
کمک کارگردان شدم. تیتراژ زدم. آن موقع می گفتند یک، دو، سه... ۱۵، ۱۶، ۱۷ ... کات 

بده دیگر، چه خبر است آن قدر... .
 بعد دوبله می کردند.  �

بله. من زیر دوربین می نشســتم و ســوفله می کردم. به خاطر سوفله کردن هم 
قادری به من دســتمزد می داد. سوفلوری یک جور حس و حال خاصی دارد .  دیگر 
دورخیز اساســی برای کارگردانی کرده بودم. شــاهرگ تمام شــد و دوتا فیلم کوتاه 
ســاختم. جایزه  هم گرفتم. به علیرضا گفتم که  برویــم در قصه  «تهیه کننده» وارد 
شــویم. گفت بچه جون، بگذار ۱۸ سالت بشود. گفتم خودت مگه ۱۸ سالت شد که 
شــروع کردی؟ خندید و گفت: حالا صبر کن. شــاهرگ را دستیاری رفتیم. آخرهای 
شــاهرگ بود که یکی از دوســتان علیرضا از آمریکا آمده بود. درس می خواند. من 
را صــدا کرد و گفت: آقای گرامیان یادت هســت؟ خدایی من یادم نبود. گفتم: حالا 
چطور؟ گفت ایشــان از اکتورز اســتودیو آمده اســت. با آلپاچینو، داســتین هافمن، 
رابــرت دنیرو و خیلی از اســتادان دیگر هم کلاســی بود. جایــی درس خوانده که 
براندو و نیکلســون بودند. شاگرد مســتقیم «لی استراســبرگ» بوده است. دو روز 
دیگر فیلم برداری که تمام شــد، ســر کلاس های آقای گرامیــان می روی. من گفتم 
مگــر می خواهــد کارگردانی انجام دهد؟ گفــت تئاتر دیگه. گفتــم تئاتر چیه؟ من 
می خواهم کارگردان بشــوم. گفت: ببین، فاتحه  ســینما را بلد هســتی که چطوری 
بخوانــی. حرف های او هم یک جوری بود ... . گفتم آخــه یعنی چه علیرضا؟ گفت 
چند روز مانده که کار تمام شــود؟ گفتم دو جلســه. گفت بعد از دو جلسه، هرجا 
که آقای گرامیان گفت می روی و تمرین را شــروع می کنی. گفتم تمرین چی؟ گفت 
سیستم استانیسلاوسکی را باید یاد بگیری. گفتم علیرضا، اِسمال لاستیکی می خوام 
چی کار (خنده)؟ گفت اصلا شــوخی نکن. دیدم خیلی بدجور جدی است. اجباری 

گفتم چشم. با دلخوری سر کار رفتم.
آن دو جلســه تمام شد و با آقای گرامیان قرار گذاشــتیم. اداره  برنامه ریزی های 
تئاتر، خیابان پارس، طبقه  دوم.  سالنی در آنجا بود که اصلا برای ما بود. آقای پهلبد 
گفته بود  -مثل اینکــه آقای پهلبد به آمریکا رفته بود- یک نمایش نامه می بیند که 
بهــروز گرامیان در آن بازی می کرد و در آن نمایش نامه فوق العاده درخشــیده بود. 
بهــروز را صدا می کند و می گوید: هم وزنت بهت طلا می دم. به ایران بیا و یک گروه 
درســت کن تا مثل خودت بازی کنند. آقای بهروز گرامیان به ایران آمده بود و رفیق 
علیرضا هم بود. سر صحنه می آید و می بیند یک بچه این ور و آن ور می پرد، برای این 
و آن ســوفله می کند ... علیرضا می گوید این محمدکُپُل خودمان اســت که الان یک 
ذره بزرگ شده. بهروز می گوید: علیرضا،  این از این سن به درد کار می خورد. بازیگری 
را باید از الان یاد بگیرد. که علیرضا من را صدا می کند و می گوید باید بروی. من هم 

نمی دانستم چه خبر است.
یک ســالن بزرگ بود، شــوفاژها کار نمی کرد، هوا ســرد، زمســتان بود و... آقای 
گرامیان یک مقدار راجع به سیســتم استانیسلاوســکی صحبت کــرد و بعد گفت 
فونداســیون آن relaxation است. گفتم relaxation چطوری است؟ گفت من روی 
صندلی می نشینم انجام می دهم، تو هم کار من را عین من تکرار کن. اول کامل یک 
ســاعت برایم توضیح داد و تشریح کرد. بعد انجام داد. نیم ساعت بعد که بلند شد، 
دیدم چقدر حالش خوب اســت. من هم روی صندلی نشستم و هرچه  گفته بود را 
انجام دادم. روبه روی من یک پروژکتور ۲۰۰۰ بود که مســتقیم به سن می خورد. آن 
را گرفتم. بعد از اینکه relaxation تمام شد و باید یک فضا برای خودم می ساختم، 
گرفتم به سمت بیابان، آنجا هم آفتاب بود و دیگر داشتم از گرما خفه می شدم. حالا 
اینجا ســالنی بود که شوفاژهای آن در زمســتان خراب است. ظاهرا عرق می کردم. 
بهروز یک پالتو داشــت که دورم انداخت و گفت: بلند شو بیا بیرون. پاشو پاشو... ما 
را بیرون آورد و گفت بدو بیا. من را به ماشینش برد و به سونا کاخ برد. گفت تو چه 
کار کــردی که این قدر عرق می کردی؟ بعد برایش گفتم که به بیابان رفتم و گرفتم، 

آن هم خورشید را... . گفت درست حدس زدم. و این استارت کار شد.
ما سه سال با آقای گرامیان کار کردیم. آقای گرامیان اصلا با سینما حال نمی کرد. 
علیرضا که رفیق او بود، یک پلان برایش بازی نکرد ولی هفت، هشت تا نمایش نامه 
بــا علیرضا و من کار کردیم. همین طور ســه تایی کار می کردیم و فرهبد هم می آمد 
می دید، چون این را از آمریکا آورده بود... . حتی من ۱۸ ســالم هم نشده بود، به من 
گفــت: ببینم فینگیلی  (همه خندیدند)، تــو خرجت رو از کجا تأمین می کنی؟ گفتم 
خدا بابا را زنده نگه دارد، جیب بابا گاوصندوق من اســت. گفت: یعنی تو صبح به 

صبح به بابا می گویی بابا پول بده ســوار ماشین شوم؟ گفتم خب چه کار می توانم 
بکنــم؟ یک آقایی به نام عناصری بــود که در آن زمان معاون اداره  تئاتر بود. گفت: 
عناصری! سر بُرج حقوق بگیرد. گفت: آقا! این هنوز ۱۸  سالش نشده که. گفت: سر 
برج حقوق بگیرد. او هم گفت چشــم. ما از ســر برج هزارو ۲۵۰ تومان در آن زمان 
حقوق می گرفتیم. البته می رفتم بانک برداشــت می کردم، دو تا از هم کلاســی هایم 
آماده دم بانک ایستاده بودند بدرقه کنند که داخل بانک بروم و بگیرم و بیرون بیایم. 

من ۵۰ تومان اضافه برمی داشتم.
 حوالی سال ۵۰ باید باشد.  �

بله؛ ســال ۵۰، ۵۱ بود  که بعد از این ماجرا من برای تحصیل به انگلستان رفتم. 
بهروز به من گفت که در ایران هیچ کس هیچ چیز دیگری نیست که به تو یاد بدهد. 
در ســینما که کمک کارگردان هم شــدی، برنامه ریزی و همه  کارها را انجام دادی. 
بازیگری را هم الان اینجایی هســتی که ایستادی. تو باید بروی استادهای مختلف و 

رشته های مختلف... .
 در انگلستان چه رشته ای خواندید؟  �

Royal Art University و Royal Art College سینماتوگرافی خواندم در
 چه زمانی برگشتید؟  �

نزدیک به انقلاب بود.
 به همین دلیل بود در فیلم نازنین و... نبودید.  �

من در فیلم نازنین پشت دوربین بودم. «نازنین» گوگوش و چنگیز؟
 بله. و شاهرگ.  �

شاهرگ که کمک کارگردان بودم.
 فکر کردم «نازنین» مربوط به دوره ای می شود که شما در ایران نبودید.  �

مدام می آمدم و می رفتم دیگر. سر «نازنین» به انزلی رفتیم کار کردیم.
 در آنجا هم دستیار بودید؟ خاطره  مشخصی دارید که به ما بگویید؟ چون به هر   �

حال گوگوش بازی می کرد...
بله دســتیار بودم. من هیچ حاشیه ای از گوگوش ندیدم؛ اصلا. ببینید، ما یک ماه 
و خــرده ای در انزلی بودیم. به خدا من گوگوش را از اتاقش بیرون ندیدم. ما هر روز 
فیلم برداری زیر باران داشــتیم. آفتاب شــد! گفتیم خب حالا فردا ابر می شود دیگر. 
فردا هم آفتاب شــد! من به هواشناســی زنگ زدم که آقا! ... گفت ســه، چهار روز 
آفتاب است. صبح بچه ها برمی داشتند و می دیدند آفتاب است، دوباره می انداختند 
رویشــان. یک بار حوصله چنگیز ســر رفته بود و عصبانی شــده بود. من و علیرضا 
صحبت هایمــان را برای فردایــش کردیم که اگر احتمالا ابر شــد چه صحنه ای را 
بگیریم. از پله ها که به رستوران آمدیم برویم شام بخوریم، دیدم چنگیز با چمدان در 
دســتش، در رزویشن ایستاده است؛ یعنی اینکه خیلی عصبانی هستم و می خواهم 
بروم. علیرضا یک مقدار چنگیز را نگاه کرد و گفت: چمدان! چنگیز گفت لباس هایم 
را دارم می برم خشکشویی. نگاه چنگیز... علیرضا ماشاءاالله خیلی از نظر ذهنی قوی 

است چون خیلی بچه بود که دستیار، نویسنده و کارگردان شد.
 چنگیز وثوقی اساسا بازیگر خوبی بود؟ یا اینکه نه، هیچ وقت نتوانست زیر سایه   �

اسم برادر خودش را نشان دهد؟
چنگیز تا قبل از اینکه با سیستم آشنا شود، به قول بچه ها یک، دو، سه، چهار بود. 
علیرضا در انزلی سیســتم را تقریبا به او یاد داد که چطوری relaxation کن، کاراکتر 
چیست، خودت چی هستی و چطوری باید عوض کنی. استارتی شد برای اینکه یک 
بازیگر بشــود. در آن دوره خیلی سخت بود که بازیگر بمانی، آن هم تکنیکی. همه 
یک، دو، سه، چهار بودند و دیگر اینکه بگویی من relaxation کنم، جوک می شدی. 

بالاخره برادرش بهروز... .
 شــما دیگر در کارهای آقای دا ودنژاد بودید و فکر می کنم ۱۰، ۱۲ کار یا بیشتر با   �

هم انجــام دادید. بعد از انقلاب به «خانه عنکبوت» رســید که البته فکر می کنم در 
«قدغن» هم نبودید. یا بودید؟

من در «قدغن» اصلا ایران نبودم.
 بله؛ که سال ۵۷ بود. «جایزه» هم نبودید.  �

«جایزه» آخرهایش رسیدم.
 جایزه سال ۶۱ بود. بحث سانســور و توقیف «جایزه» که خیلی...، نسخه  کاملی   �

از آن وجود دارد؟
من ندارم. نمی دانم.

 در «بی پناه» چطور؟ در آن هم نبودید؟  �
بله بودم.

 بازی کردید؟  �
نــه. اوایل آن رفتیم همه  کارها را کردیم. قرار بود بازی کنم. یک اختلاف کوچک 

باعث شد بیرون بیایم.
 در «هوو» و «تیغ زن» هم نبودید.  �

هوو؟ چرا دیگر، بودم. در هوو چه کســانی بازی می کردند! ببینید، من در نزدیک 
به صد تا سریال، فیلم و تله فیلم و اینها بودم.

 در مورد آقای دا ودنژاد کمی صحبــت کردید، به نظرم یک مقدار ادامه بدهیم.   �
آقــای داو دنژاد از یک جایی یک مدلی از فیلم ســازی را تجربه کردند که بیشــتر با 
خانواده اتفاق افتاد؛ مثل کلاس هنرپیشــگی و... . حالا حتی یک بخشی از «مرهم» 
و اینها هم با خانواده کار شــده اســت؛ مصائب شــیرین. یک مقــدار در مورد این 
مدل کار صحبت کنید، خوب اســت. و کلا در مورد مــدل کارگردانی آقای داو دنژاد 

صحبت کنید.

علیرضا در واقع یک عارف اســت که کارگردان هم هســت. مادربــزرگ من (مادر 
مادرم) عارفه بود. کتاب خوان اساســی بــود. علیرضا هم بچه  اول مامان بود. مادر 
من دختر بزرگ مادربزرگم بود و بالاخره ما  از بچگی با قصه بزرگ شــدیم. علیرضا 
خیلی زود رفت در قصه، کتاب، نوشتن و این صحبت ها. سیستم را من و علیرضا از 
بس راجع به آن حرف می زدیم، خانواده قاطی سیستم شده بودند چه می خواستند 

چه نمی خواستند.
 منظورتان از سیستم، «سینما» است؟  �

نه. منظورم سیســتم استانیسلاوسکی اســت؛ بازیگری. دایی من اولین فیلمش 
را که بازی کرد، هیچ کســی باورش نمی شــد که او بار اولی است که جلوی دوربین 

می رود.
 اسم دایی؟  �

خدابیامرز سیدشــجاع الدین حبیبیان. او در یک فیلم با ما بازی می کرد که همه 
خانواده بودیم. وقتی همه  خانواده بودیم، بده بســتان ها و رابطه ها خیلی جدی تر و 
نزدیک تر می شــد. کنترل علیرضا هم عالی بود؛ یعنی در مورد بازیگرها فوق العاده 
کار می کند. من فکر می کنم اگر چوب خشــک بدهیم، از آن بازیگر می سازد. یک ماه 
قبل از فیلم برداری همه را جمع می کرد و با هم زندگی می کردیم. در آن زندگی ای 
که با هــم تجربه می کردیم، تمرین هم می کردیــم. راجع به نقش هایمان صحبت 
می کردیم. یواش یواش تبدیل می شدیم. زمانی که فیلم برداری شروع می شد، همه 

به راحتی یکی دیگر بودند.
 آقای داو دنــژاد «خانه عنکبوت» را بعد از انقــلاب کار کردند که به نظرم فیلم   �

مهمی هم هست.
کســانی در «خانه عنکبوت» بازی می کردند که به غیر از مســعود بهنود، همه 
استانیسلاوسکی کار بودند. آقای اسکویی و خانم اسکویی بازیگرهای قَدَر زمان شاه 
بودند. یک نمایش نامه ای این را اکران کرده بودند که وقتی آقای پهلبد، وزیر فرهنگ 
و هنر، می رود آن را می بیند، حیران می ماند. به شــاه می  گوید که برو ببین، اگر نبینی 
از دستت می رود. شاه می رود نمایش نامه را می بیند. من شنیدم به قدری لذت برده 
بود که ســه دقیقا ایستاده برای اینها دســت می زد. بعد می گوید چه می خواهید؟ 
هرچه می خواهید به من بگویید. نه خانه می خواهند و نه ماشین. می گویند فقط به 
ما اجازه دهید که به شوروی برویم یک دوره را ببینیم. آن موقع هم سوسیالیستی و 

فلان... شاه یک مقدار می ماند و بالاخره رضایت می دهد.
آقای اســکویی و خانم اســکویی می روند دوره را می بینند، به ایران برمی گردند 
و «آناهیتــا» را دایر می کنند. آقــای نصیریان، آقای انتظامی، آقای مشــایخی، داود 
رشــیدی، پرویز فنی زاده، مهدی فتحی و یک سری دیگر شاگردهای ایشان بوند. حالا 
من نمی دانم که چرا اینها به هیچ کس یاد ندادند! زمانی که آقای اســکویی و خانم 
اســکویی فوت کردند (اینها فقط بلد بودند دیگر)، سیستم فقط بین خودشان ماند 
و با همدیگر خیلی خوب پــاس کاری می کردند. اگر بین آنها این کاره نبودید، حیران 

پاس کاری ها بودید.
در «خانه عنکبوت» آقای مشایخی، آقای انتظامی، آقای رشیدی، مسعود بهنود 
و مــن بودیم. آنها در تمام فیلم بودند، اما مــن در ۳۰، ۴۰ دقیقه فیلم بودم. اولین 
جلســه که ما بازی کردیم، همدیگر را نگاه کردند و من متوجه نگاهشان شدم، ولی 
اینکه چه به همدیگر می گویند را نفهمیدم. سر ناهار با علیرضا یک پچ پچی کردند. 
علیرضا خندید. من آقای مشــایخی را خیلی دوســت داشــتم و همه  جوره هم در 
خدمت او بــودم. «خانه عنکبوت» خانه بابا اینا بود. بــه همین دلیل من خیلی در 
فضای آنجا راحت بودم؛ لب دریا ماهی می گرفتم و... به من گفتند که تو سیستم کار 
کردی؟ گفتم کدام سیســتم؟ برق و اینها؟ گفتند راست بگو. تو استانیسلاوسکی کار 
هســتی؟ گفتم با اجازه  شــما. گفت آخه پیش چه کســی یاد گرفتــی؟ گفتم آقای 
گرامیان که از اکتورز استودیو به ایران آمد، ایشان شاگرد «لی استراسبرگ» بود. «لی» 
شاگرد استانیسلاوسکی بود. به همین دلیل وقتی بهروز به ایران آمد، من را انتخاب 
کرد و گفت تو باید یاد بگیری و به من یاد داد. از آن به بعد بود که پاس کاری هایشان 
با من هم بود چون فهمیدند من هم سیســتم بلد هســتم. خیلــی حرف راجع به 

«خانه عنکبوت» بود.
 بله، چون یک دیپلم افتخار برای فیلم «خلع سلاح» گرفتید که نقش یک بودید.   �

برای «نیاز» در سال ۷۰ و برای «عاشقانه» در سال ۷۴ و «مصائب شیرین» در سال 
۷۷ نامزد جایزه بودید.

در آن زمان خیلی برایشــان جالــب بود آدمی که اصلا اســمی ندارد، چطوری 
جلــوی این غول آن قدر راحت می رود و می آیــد و حرف می زند. ولی خیلی راحت 

بودم.
 یک اشاره ای کردید. شما در دوران جنگ جبهه رفته بودید؟  �

با اجازه تان یک تُک هایی زدم. ســفارت اســرائیل در تهران بــود. بچه هایی که 
ســفارت اســرائیل را گرفتند، زیاد اســلحه نمی شــناختند و فقط دو نفر از آنها که 

سربازی رفته بودند، بلد بودند.
پدر من افسر شهربانی بود. سالی دو بار همه پاسبان ها و گروهبان ها را به آستارا 
لب دریا می برد تا تمرین تیراندازی کنند. باید می بردند. می گفت اســلحه که چماق 
در دســتتان نیســت، باید بدانید با آن چه کار کنید. من هم با آنها می رفتم. بالاخره 
پســر کوچک بودم و خیلی عاشــق این کار. دفعه  اول گفت فقط نگاه کن. گیر دادم 
کــه بزنم . گفت: پســر، تو فقط نگاه کــن. گفتم: جان محمدرضــا. گفت: فقط نگاه 
کن. ایســتاده بودم و نگاه می کردم. آخرهای تمرینشــان به من گفت: بیا. یک کُلت 
لوله کوتاه به من داد و من را به پنج متری ســیبل بــرد و گفت: بزن. گفتم من را گیر 

آوردی؟ پنج متری؟ خب از اینجا تا آنجا! می زنم دیگر. گفت: خب بزن دیگر. گفتم: 
بیــا،  زدم و ... یکهو یکی، دو متــر جلوتر روی زمین خورد. گفتم: اِ اِ تفنگت اشــتباه 
می زند. گفت این اشتباه نمی زند، تو قِلق آن را بلد نیستی. بعد به من گفت چگونه 

باید اسلحه را دست گرفت و چگونه باید زد.
واقعــا زمانی که شــما با کُلــت می خواهید شــلیک کنید، اول یا زیر پای شــما 
می خورد یا هوا؛ یعنی ردخور ندارد مگر اینکه رزمی کار باشــید و قشــنگ بلد باشید 
نیرو را منتقل کنید. دفعه  دوم توانســتم به نزدیک های ســیبل بزنم. ســال بعدش 
گوشــه  ســیبل را توانســتم بزنم. واقعا راحت یاد نگرفتم با اســلحه ها کار کنم. به 
همین دلیل دوســتان بلِنداکس (تکیه کلام ایرج قادری به معنی دوستان ناباب) به 
من گفتند می خواهیم به فلان جا برویم... من در انگلیس یک دوســت فلســطینی 
به نام حامد داشــتم. فدایی بود. دیپلمش را گرفته بود و بورســیه شــده بود برای 
درس خوانــدن در خارج از لبنــان. آمده بود پیش ما. خب مــن در آنجا با ماجرای 
فلســطین آشنا شدم که قضیه چیست و مبنای آواره شدنشان چیست و... یک مقدار 
تحت تأثیر بودم. یکی، دو بار راهپیمایی بود و فرارکردن و از این بازی ها هم از طرف 

دانشگاه رفتیم.
 در اروپا؟  �

بلــه. آنجا مثل ایران نبود کــه. در آنجا باید بروی ظاهر شــوی و بعد دَر بروی. 
مخصوصا ماها را اگر می گرفتند... . حامد باعث شــد من قشــنگ با این ماجرا آشنا 
شــوم. روزی که بچه ها گفتند یک چنین جریانی است، گفتم من هم هستم؛ برویم. 
سفارت اسرائیل شد سفارت فلسطین. پرچم فلسطین هم بالا رفت. عرفات که اوایل 
بــه ایران آمده بود، حامد هم بــه ایران آمد. رفتیم همدیگــر را دیدیم. گفت تو به 
بیروت بیا و دوره ببین. گفتم: حامد! بیروت! دوره! گفت: تو بمیری  فوق العاده است. 
گفت ما آنجا واحد سمعی-بصری داریم و انواع دوربین را آنجا داریم. من در لبنان 

عکس دارم که در حال فیلم برداری هستم.
 پس به بیروت رفتید.  �

بله. نامه دادند برای پایگاهی در بیروت. من یک دوست ارمنی داشتم که با هم 
بزرگ شــده بودیم. او هم خیلی این ماجرا را دوســت داشت. گفت من هم می آیم. 
با هم از ایران به دمشــق رفتیم. از دمشــق به آن پایگاه در بیــروت رفتیم و نامه را 
دادیم. بــه قول کُردها: بَنچــاو آزادی. ما را در یک پایگاه گذاشــتند. من فکر کردم 
ســر یک کلاس می رویم و چریک می شــویم و برمی گردیم. واقعا سخت بود! یعنی 
دوره هایی که می دادند خیلی جدی بود. یعنی اصلا شــوخی نبود... . بعدا فهمیدم 
که چه لطفی به ما کردند. من در شش ماه، دو تا دوره  سه ماهه دیدم. یک سه ماهه 
در بیروت بودیم و سه ماهه  بعدی صیدا بودیم. بعد از شش ماه گفتند که حالا هرجا 
دلتان می خواهد  می توانید بروید. می توانید در پایگاه های بیروت باشید، سور، صیدا، 
نبطیــه یا اینکه به خط اول بروید. مــا گفتیم خب به خط اول برویم ببینیم چه خبر 

است و بعدا برگردیم.
یــک جایی بود به نــام نبی طاهر. از نبطیه که خارج می شــدید یک کوهســتان 
جنگلی بود. از این ســمت کوه پایین می آمد، نهر لیتانی بود. یک رودخانه  اساســی 
بود. یک پل داشــت که آن را هم صلاح الدین ایوبی ســاخته بود. آن سمت که بالا 
می رفت، ســعد حداد بود. سعد حداد شروع فلســطین بود. ما در این جنگل قایم 
می شــدیم، یعنی زندگی می کردیم. برای شناســایی از کوه پاییــن می رفتیم و از آن 
ســمت بالا می رفتیم شناسایی و بعد برمی گشتیم که بعد عملیات بود... . خب، دو 

سال خیلی دلچسبی را در آنجا داشتم.
 جنگیدید؟  �

بلــه. آنها با هلی کوپتر و این جور چیزها می آمدند، ما موتورگازی هم نداشــتیم. 
تفنگ هــای مــا M1 بود و دیگــر خیلی به ما حــال می دادند مثــلا ژ۳ می دادند یا 
کلاشنیکف. من کُلت و کلاشنیکف داشتم. خودم کلت را خریده بودم، چون در آنجا 

مغازه هست و هر چیزی که بخواهید می روید داخل می خرید.
اولیــن بــار دیدم صــدای هلی کوپتر و بمب و انفجــار می آید. اِ... اســرائیلی ها 
می خواهند بیایند. اول همیشه با توپخانه می زنند، بعد هلی کوپترها می آیند حسابی 
جنگل را می زنند و بعد تازه نیروهایشان را پیاده می کنند و نیروها می آیند یک دوری 
می زننــد و می روند. همین. در آن دوری کــه زدند، ۱۱ نفر زخمی دادند. جنگل عین 
کف دست ما بود، آن قدر که در آنجا زندگی کرده بودیم. بلد بودیم کجا قایم شویم 
و چه کار کنیم که اینها به راحتی ما را شناســایی نکنند. این شد که آنها زخمی زیاد 
دادند. برگشــتند، خیلی سریع جمع کردند و برگشتند. تصور اینکه ما برویم برایشان 
غیرممکن بود. با خودشان می گفتند اینها ترسیدند. اینها که رفتند، ما دو شب بعد از 
آن برای شناسایی رفتیم. شناسایی اساسی انجام دادیم و بعد آمدیم به فرمانده مان 
گفتیم این تعداد را می خواهیم برایتان گوشــت کوبیده کنیم. گفت الان احساساتی 
هســتید. گفتیم بالاخره از ما گفتن، حالا شــما هر طور می خواهید حساب کنید. به 
حامد گفت اینها چه می گویند؟ حامد گفت من هم با آنها موافق هستم. گفت یعنی 
تو هم می گویی «آره». بالاخره چون حامد افسر بود و... گفت من هم موافق هستم. 
ما رفتیم و از نهر لیتانی رد شدیم. در آن سمت یک ترقه بازی اساسی کردیم که آنها 
تلفات زیاد دادند و بعد فوری برگشــتیم. این خبر پیچید. عرفات گفت اینها یعنی ما 

را به بیروت بیاورید. به بیروت رفتیم و به ما کُلت جایزه دادند.
 آن موقع دانشجو بودید؟  �

نه دیگر. من به ایران برگشته بودم.
 آهان. عرفات را در ایران دیدید.  �

بله. عرفات به من گفت: کارت چیست؟ گفتم کار من این است. گفت درس هم 

خواندی یا فقط تجربه کار یاد گرفتی؟ گفتم هم تجربی و هم درسی. به حامد گفت 
فوق العاده  است. گفت یک دوربین ۱۶ به من بدهند. گفت برو هر کاری می خواهی 
با دوربین بکن، برای توســت. نگاتیو و دوربیــن و... . من هم از زندگی فدایی ها یک 
کار کوتاه ســاختم که همه می گفتند «فیدائیون». فکر می کردند که شــب می روی 
می خوابی و صبح بلند می شــوی و فدایی شدی! از ریاضت ها و از پوستی که کَنده 

می شود چیزی نمی دانستند.
 شما با  آقای چمران مراوده نداشتید؟  �

خدمت ایشان سلام عرض کردیم. هم در آنجا و هم اینجا.
 پس سوابق مبارزاتی قابل توجهی داشتید.  �

من چون ایران را دوست داشتم، در همه جا رفتم... .
 در لبنان با دکتر چمران دیدار کردید؟  �

در لبنــان اتفاقی برخورد کردیم. من به بیروت رفته بودم، یک دوســت ارمنی با 
من به لبنان آمده بود. به ســفارت رفته بودیم و قصد داشــتیم وقتی تمام شد، یک 
گریز به اروپا بزنیم و برگردیم. دکتر از آنجا داشــت بیرون می آمد و داشــت فارسی 
صحبت می کرد. من ایشان را نمی شناختم. سلام و علیک کردیم. گفت: اینجا درس 
می خوانید، توریســت هستید و در اینجا چه کاره هســتید؟ گفتیم آقا در اینجا فدایی 
هســتیم. گفت: فدایی! با فلســطینی ها! گفتم: بله. گفت واجب است یک قهوه با 
هم بخوریم. او هم خیلی عرفان را دوســت داشــت. می دانید! یک کاراکتر داشت 
که نظامی بود، اما خودش یک آدم کتاب خوانِ اهل شعر و اینها بود. حال او خیلی 

خاص بود.
 در یــک جایی به زنده یاد خانــم حبیبیان، مادر محترمتان اشــاره کردید. نقش   �

ایشــان در زندگی هنری شما چیست؟ به هر حال بعدا همراهی ای که با شما داشتند 
و در فیلم ها بازی کردند...

همه چیزهایی را که من پیدا کردم به واسطه  مامان بود، چون واقعا مشوق بود. 
مشوق فوق العاده ای برای تجربه کردن بود. من سینما را که شروع کردم، تمرین که 
می کردم، اداره  تئاتر و همه چیز را برای مادرم بازگو می کردم و کُدهایی که می داد... 
به خدا نه به خاطر اینکه مادرم اســت... من بــه مادرم می گفتم مگر از غیب به تو 
می رســد مامان؟ تو که دانشــگاه نرفتی. بعد می خندید و می گفت: دانشگاه ما یک 
جای دیگر بود. مادربزرگم خیلی مؤثر بود. خانواده مادری من خیلی در هنر و شعر 

و ادبیات دست داشتند.
 با آقای داودنژاد فیلم «عاشــقانه» را کار کردید که با آقای شــکیبایی در آنجا   �

هم بازی بودید. اگر مایل هستید درباره آقای شکیبایی یک مقدار صحبت کنید.
خســرو، خدا او را بیامرزد، بازیگر خوبی بود. کاراکتر خاصی داشت. در آن زمان 
کســی راجع به حســی بازی کردن حرف نمی زد... شــما اگر بخواهید حسی در یک 
فیلمی کار کنید، بقیه با شما همراه نیستند. بده بستانت با خودت است؛ چون دانش 
آن را ندارند. تنیس نیســت که بده بستان باشد، ولی خسرو در «عاشقانه» بده بستان 
می کرد چون علیرضا به او گفته بود که من سیســتم کار کردم، راحت این بده بستان 
جریــان پیدا می کرد. البته وجود علیرضا هــم مؤثر بود. فکر می کنم کار خوبی بود؛ 

یعنی بازی های خیلی خوبی داشت.
 می خواهم یک دفعه بپریم به همین یکی، دو سال اخیر. آخرین کاری که از شما   �

دیدیدم «پیرپسر» است که خب در سال ۱۴۰۰ ساخته شده بود. در یکی از بخش ها، 
شما پارتنر آقای پورشیرازی هستید. معمولا بازی های شما هم بازی های کاملا قابل  
قبول اســت و بازی ای است که به چشــم می آید و دیده می شود و به اندازه است. 

درباره آقای پورشیرازی به عنوان پارتنر نظرتان چیست؟
فوق العاده اســت. یعنــی آقای پورشــیرازی واقعا یکی از نوادر اســت. خیلی 
بااحساس اســت. من نمی گویم سیستم کار است یا سیستم کار نیست، اصلا به اینها 
کاری ندارم. چون کاراکتر دوست داشــتنی ای دارد، در زمان بازی انرژی مثبت است. 
اگر احساس کند که بده بستانی هست، پای آن می ایستد و جاخالی نمی دهد. کمک 
اســت. من شــخصا آقای پورشیرازی را خیلی دوســت دارم. هر بار که با ایشان کار 
کردم واقعا لذت بردم. مثل حسن کسی را در ایران نداریم؛ حداقل من نمی شناسم.

 درباره همان فیلم پیرپســر هم یک مقدار صحبت کنید. اصلا کارکردن در پیرپسر   �
چطور بود؟ چطور برای بازی در آن فیلم انتخاب شدید؟

من نمی دانم چطوری انتخاب شــدم. به من برای یک نقشــی زنگ زدند. رفتیم 
و یک گپی زدیم. من گفتم قصه را بخوانم و بعد. ســناریو را گرفتم خواندم و دیدم 
خیلی خاص اســت. زنگ زدم گفتم این قصه بعدا داستان نشود، چون بالاخره من 
در خانواده ای بزرگ شدم که مدام متن نوشته می شد و به ارشاد می رفت و می آمد. 
گفتم این را شــیمبَلش می کنند. گفت: نه عموجان، شما نگران نباش. گفتم تا حالا 
با چه کســانی صحبت کردی؟ گفتم آقای پورشیرازی هست؟ گفتند بله. یک نفسی 
کشیدم که پس می شود. فکر نمی کنم سکانس های غیرگرمی با حسن داشته باشیم.
ببینید، هنر «من» ندارد. هرکس (هر بازیگری) که به «من» برســد، نقطه  سقوط 
اوســت. وقتی «من» می گوییم، یعنــی دیگر همه چیز تمام هســتی و احتیاجی به 
تجربه کردن نداری. منی دیگر. در صورتی که اصلا هنر انتها ندارد. «من» کیه! شــما 
هر چقــدر که تلاش کنیــد، باز جا برای تجربه کردن دارید. همــه به من می گویند تو 
چقدر ســاده ای، چقدر فلانی ... آخر من باید چه کار کنم؟ من سال هاست که «من» 

را کنار گذاشتم. آقای پورشیرازی هم همین طوری است.
 مدام در مورد سیستم صحبت می کنید. چند تا ویژگی از این سیستم بگویید، چون   �

طوری راجع به آن صحبت می کنید که گویی رازهایی در آن هســت که بعضی ها بلد 
هستند و بعضی ها بلد نیستند، هیچ کس بلد نیست. در مورد سیستم استانیسلاوسکی 

که می گویید،  چند جمله بگویید.
ببینیــد، خــودت را باید از خودت بیــرون بیاوری و یک کاراکتری را که ســاختی 
بنشــانی و وقتی از روی صندلی بلند می شوی، دیگر شما نباشی. به طور ساده مثلا 
شما در ۱۰ سال و شش ماه و ۲۷ روز و ۱۱ ساعت گذشته داشتید یک کاری می کردید. 
درست اســت؟ یعنی اگر این طوری بخواهید حســاب کنید، از بچگی ثانیه به ثانیه 
شما پُر است (مجموعه ای از خاطرات و اینها). حالا من می خواهم کلاس بگذارم و 
راه آن را به بچه ها یاد بدهم. می خواهم این سیستم را به جوان های تئاتری و غیره 
تدریس کنم. می خواهم یک آموزشگاه برای تدریس این سیستم بزنم. چون در ایران 
کســانی که هســتند، بلد نیســتند. مدام کلاس فلان و کلاس فلان... خاطره تعریف 

می کنند! بابا خاطره چیست؟ پول گرفتی؟ خاطره از فیلم فلان؟
 انتقال تجربه؟  �

اسم آن را هم «انتقال تجربه» گذاشتند.
ببینید، برای آن کاراکتــر لحظه به لحظه باید مثل خودت ثانیه هایش را پر کنی. 
آن را که ســاختی، آن وقت می توانید به راحتی بعــد از یک زمانی تمرین از خودت 
بیرون بیایی و آن را بنشانی. وقتی که بلند می شوی، واقعا دیگر خودت نیستی. همه 
چیز فرق می کند. ممکن است سیگاری باشید، ولی در یک فیلم اصلا سیگار نکشید. 
یعنی آن کاراکتر ســیگاری نیست و در طول فیلم برداری سیگار نمی کشید. این بعدا 
به تجربه ســراغ شما می آید که بتوانید آن کاراکتر را کنار بزنید و بگذارید. باید با آن 
کاراکتــر زندگی کنید. چگونه زندگی کردن با نقش. اصــلا باید با نقش  زندگی کنید. 
آن وقتــی که با نقش زندگی می کنید، بیننــده که می بیند باورت می کند. من در یک 

فیلمی قرار بود چاپچی باشم. دو هفته رفتم در چاپخانه کار کردم.
 در «نیاز»؟  �

بلــه. با ملخی به راحتی کار می کردم. حروف چینی... می دانید، آن وقت دســت 
که به دستگاه می زنید، معلوم اســت این کاره هستید. چون وقتی این کاره نیستید و 
می خواهید ترمز دستگاه را بکشید، همه اش واهمه دارید که نکند اشتباه شود، چون 
ماشین های چاپ خیلی بزرگ هستند و... وقتی بلد هستید، دیگر راحت کار می کنید 

و راحت باور را انتقال می دهید.
 خوب شــد درباره نیاز حرف زدیم. به هر حال نیاز یکی از فیلم های خیلی خوب   �

آقای داودنژاد است با بازی های خیلی خوب شما. من در کارهای شما دیدم تجربه 
کار با آقای اصغر فرهادی هم دارید. درست است؟ فرج و فرخ و...

بله. البته آن موقع آقای فرهادی نشده بود، ولی خب آن موقع هم فرهادی بود 
ولی جوان بود. خیلی هم به من لطف داشــت. الحمداالله همه  کارگردان ها به من 

لطف داشتند. بله، مجتمع مسکونی فرج و فرخ بود. درست است.

 با آقای پوراحمد هم «سرنخ» را کار کردید.  �
کیومرث را بله. افتخار داشتم در خدمت ایشان باشم.

 فکر می کنم از دوستان خانوادگی هم بودند.  �
کیومرث می دانســت که حال من در بازی ها چطوری اســت. یک سکانســی را 
می خواســتیم بگیریم، آن دوســتی که هم بازی من بود مدام پوســت موز زیر پای 
مــا می انداخت. من یــک بار به کیومرث گفتم که کیوجان! من چوب اســکی زیر پا 
می گذارم ها؛ حالا هی دارم دست به عصا می روم ولی بالاخره... گفت راحت باش. 
گفتم اِ اِ راحت باشــم؟ گفت: آره. گفتم: باشــد. یک سکانســی بود که ما صحبت 
می کردیــم. بعد به من می گفت: بفرمایید. من از در بیــرون می رفتم و کات. به من 
گفت بفرمایید و من بلند شــدم از در بیرون رفتم. در را باز کردم و دوباره برگشــتم 
داخل. گفتم: ببخشــید! اگر این طوری بشود آن طوری بشود چه می شود؟ گفت: اِ اِ اِ 
و خلاصه یک چیزی گفت. چون دیالوگ نداشــتیم که. من هی رفتم بیرون و آمدم 
تو و رفتم بیرون و آمدم تو... چهار، پنج دفعه رفتن و آمدن اصلا هم قصه را قشنگ 
کرد و هم اینکه پوست موز را از دست دوستمان گرفت. دیگر بعد از آن محتاطانه تر 
برخــورد می کــرد. بعد از آن دیگر راحــت کار کردیم. بابا! خب مــن اگر یک مقدار 
ارتباطاتم صمیمانه اســت که دلیل نمی شود که شما تصورات خاص بکنید. من در 
آن زمان شــمال زندگی می کردم. کیومرث گفته بود بیا این را بازی کن. من از شمال 
به تهران آمده بودم فقط برای کار کیومرث. بعد دوباره به شمال برگشتم. توهمات 
دیگری این دوستمان را برداشــته بود، ولی خب... می دانید، واقعا سیستم مثل این 
است که رانندگی را یاد بگیرید، اما فقط با اتوماتیک. وقتی پشت دنده ای می نشینید، 
اصلا قضیه چطوری می شــود؟ حالا سیســتم به شما یاد می دهد که با دنده ای چه 
کار کنید، با اتوماتیک چه کار کنید، چطوری دور درجا بزنید و چطور عقب جلو کنید. 

همه چیز را در اختیار شما قرار می دهد.
واقعا به نظر شــما از فیلم های براندو، جک نیکلسون، آل پاچینو، رابرت دنیرو و 
داســتین هافمن کدام کارشان سوتی بود؟ سیســتم بلد هستند. آنها این تبدیل شدن 
را یــاد گرفتنــد. این با تمرین امکان پذیر اســت و فقط اینکه الــف ب را یاد بگیریم، 
 نیست. باید تداوم تمرینی داشته باشد. نه آقای مشایخی، نه آقای انتظامی، نه آقای 
نصیریان و هیچ کس سیســتم را به هیچ کس یاد نداد. سیستم هم با آنها رفت. من 
دلــم نمی آید. می گویم ما خیلی بچه های بازیگر و مســتعد خوبی داریم. تئاتری ها 
را که شــما می روید می بینید با چه عشــقی دارند کار می کنند، دلتان می ســوزد که 
چرا بلد نیســتند. به همین دلیل واقعا به صرافت این افتادیم که یک آموزشکده ای 
تأســیس کنیم و در حد توان تعــدادی را آموزش دهیم، بعد آنهــا یک تعدادی را 
آمــوزش دهند و بعد همین طــوری رایج کنیم. بابا حیف اســت. ما این همه جوان 
مستعد در ایران داریم. این همه بازیگر مستعد داریم. چرا بلد نباشند؟ چرا سینمای 
مــا در دنیا... چطور کارگردان های ما می روند جایــزه می گیرند؟ خب بازیگرهایمان 

هم می توانند جایزه بگیرند.
 بعد از پیرپسر دیگر فیلم بازی نکردید؟  �

چرا. دو، ســه تا کار کردیم. آخرین کاری که کردم همین امســال بود، برای آقای 
مهران اسبقی. این کار دو ماه هست که تمام شده.

 ژانر کمدی به شما پیشنهاد نمی شود؟  �
معمولا پیشــنهاد نمی کننــد. البته برای مــن فرقی نمی کند. من هر نقشــی را 

می توانم بازی کنم.
 به هر حال برای خودتان یک فیلترهایی هم دارید.  �

حالا؛ به من لطف دارند.
 در خانواده  شما، علاوه  بر خود شــما و حالا خود آقای داودنژاد هم همین طور،   �

خانم زهرا داودنژاد، رضای عزیز که روحشان شاد باشد و خب مادر شما،  خاله شما، 
مادربزرگ...

دایی و مادربزرگ و همه بازی کردند و جلوی دوربین رفتند.
 یک مقدار درباره زنده یاد رضا داودنژاد عزیز صحبت کنید که واقعا جای او خالی   �

است.
متأســفانه رضا خیلی زود رفت. خیلی مســتعد بود. فراگیری  رضا خیلی خوب 
بود. در شــمال زندگی می کردیم و همه اش با من بود. یک بار با پســر همسایه مان 
درگیــر شــد. به او گفتــم رضا، عمو جونــم، تو ۱۰ بــار دیگر هم دعــوا کنی، کتک 
می خــوری. گفــت: مــن می زنم و فــلان... . گفتم ببیــن، عموی من، مــن که دلم 
نمی خواهــد تو کتک بخوری، اگر خودت هم دلــت نمی خواهد،  من می توانم تو را 
پیــش یکی از رفقایم ببرم تا او تو را بســازد. من دلم نمی آید کــه تو را زیاد بدوانم 
وقتی زیاد خســته می شــوی. ولی او این کار را می کند. من رضا را به دریا می بردم،

 شنا می بردم.
یک دوســتی به نام آقای سیروس یزدانی داشتم که زمانی هم رئیس فدراسیون 
کاراته ایران بود. آن زمان در متل قو یک باشــگاه داشــت. من گفتم: سیروس جان، 
به این کُپُل یک حالی بده. گفت: ولمان کن. گفتم شــوخی ندارم. گفت: محمدرضا، 
من می دوانم  ها. گفتم اصلا فکر کن محمدرضا نیست. یکی از شاگردهایت می شود 
دیگــر. هی رفت و آمد و گفت من جلســه  دیگر نمی روم و پدر مــا را درمی آورد و 
فلان... . من هم جلســه  بعــد دوباره بردم. همین طوری همین طوری... شــش ماه 
گذشــت. یک بار پسر همسایه آمد برای این شــاخ و شانه کشید. او هم خندید و ادا 
درآورد. گفتــم چی شــد؟ تو گوگولی مگولی کردی و اومــدی؟ گفت آخه این زدن 
نداره که. گفتم یعنی می توانی او را بزنی و نزدی؟ یک ذره من رو نگاه کرد و گفت: 
یعنی فکــر می کنی نمی توانم. بیا بریم حیاط. رفتیم حیاط و دیدم ســیروس واقعا 

روی او کار کرده؛ یعنی تکنیک های خیلی خوبی به او یاد داده بود.
 شما خودتان هم رزمی کار کردید؟  �

بابای من افســر بود. من تکواندو پیش آقای آذرپــاد، قهرمان ارتش های جهان 
می رفتــم. بعــد از یک مدت به من گفت: مگه بابای تو افســر نیســت؟ گفتم چرا. 

گفت چرا نمی  آیی کونگ فو کار کنی؟ گفتم کونگ فو؟ 
گفت: بله؛ در دانشــکده جنگ. گفت حالا تو که افسر 
نیســتی ولی پدرت که افسر اســت. ما کارت آقاجان 
را گرفتیــم و رفتیم. در آن زمان میــدان حُر باز نبود. 
از بالا تا پایین ســپر داشــت. آن طرف را نداشت. به 
دانشــگاه جنگ رفتم و معبد انشــای تــن و روان را 
دیدم. یک ســاختمان بزرگی بود. آنجا رفتیم و اســم 
نوشــتیم. آقــای آذرپاد فقط شــش ماه بدن ســازی 
تکنواندویی یاد مــی داد. یعنی ببینید، لباس ســفید 
باید می پوشــیدیم و نرمش. ولی نرمش هایی که به 
کلاه ســبزها و چتربازهــا می دادند. مــن هم اجباری 
باید شــرکت می کردم. بعد از شــش ماه، شما لباس 
ســیاه می پوشــیدید. لباس ســیاه هم اجازه ورود به 
معبــد بــود. قبل از آنکه لباس ســفید بــودی، اصلا 
نبایــد ســمت آن طــرف می رفتیــد، به هیچ وجــه. 

هیچ اطلاعاتی راجع به آن نبود.
ســن من در آنجا از همه کمتر بود؛ مثلا ۱۵ ســاله 
بــودم. همه ســیبیل و چریــک و کلاه ســبز و چترباز 
و... این بچــه کپل اینجا چــه کار می کند؟  منتها من 
یک خــرده بچه پرو بودم. جواب مــی دادم و... آقای 
آذرپــاد هم گفتــه بود ایــن خطریه  هــا، یعنی قبلا 
با مــن تکواندو کار کــرده. یواش یواش بعد از ســه، 
چهار ماه با من دوســت شــدند. بعد از لباس سیاه، 
وارد معبد شــدیم که خود اســتاد میرزایی در معبد 

تدریس می کرد.
و واقعا شــاهکار بود. جکی چان و جت لی و اینها 
را به صــورت فیلم می بینید، ولــی در واقعیت همان 
است! یعنی آقای میرزایی در واقعیت آن طوری بود. 
پنج نفر می خواســتند ماشین او را بلند کنند، این هی 

گفت بابا! بی خیال. بروید و بروید و هی آنها گیر دادند. نیســت که گُنده مُنده نبود؛ 
فقط چرخیده بود و آقایون همه بیمارســتانی شــده بودند. خیلی فوق العاده بود. 
من واقعا جت  لی را که دیده بودم، همه اش می گفتم اســتاد اگر می خواســت بازی 

کند چه می کرد.
ببینید، یک سالن خیلی بزرگ داشتیم. ته سالن یک نیم دایره سکو بود که یک متر 
و نیم از زمین بالاتر بود. این وارد ســالن که می شد، تا اواسط سالن می آمد و از آنجا 
روی هوا بلند می شد و روی سکو رو به ما پایین می آمد. هیچ وقت من ندیدم از پله 
بالا برود. آن پرش اصلا نشــان می داد که چه کاره اســت. ظاهرا در آن زمان که در 

چین دوره می دید، یک دوست تپل داشت. من برای او تداعی آن دوستش بودم.
 غیر از آقای داودنژاد، بهترین کارگردانی که با او کار کردید چه کسی بود؟  �

من زیاد برایم تفاوت نداشتند چون همه شان خوب هستند. کارگردان های ایرانی 
فقط خیالشان از شما راحت باشد، دیگر با شما کاری ندارند.

 یعنی کنترل نقش و اینها بیشتر با خود شماست؟  �
این لطف را به من می کنند. نمی گویند که اینجایش این طوری اســت و آنجایش 
آن طوری. خب، با شــناخت انتخاب می کنند. ســناریو را که می خوانم و اگر بگویم 

باشه، وقتی اطمینان می کنند دیگر خیلی کاری ندارند.
 دیگر خودتان روی نقش کار می کنید.  �

بله، حداقل یک هفته، ۱۰ روز باید کار کنم. برای آن نقش هم باید بسازیم.
کار آخر ما برای آقای اســبقی است؛ نویسنده و کارگردان کار است. ببینید، نشان 
داد که با عشــق می شود فیلم ســاخت وقتی مجموعه عاشق باشد. با تمام وجود 
کار کــرد؛ یعنی با تمام توان. پول رهن خانه، پول فروش ماشــین، زندگی و همه را 
خرج این کار کرد. آقای اسبقی به من گفت: عمورضا، من یک کار فوق العاده سخت 
می خواهم انجام دهم و بدون شــما هم نمی توانم. گفتم چرا نمی توانی؟ مگر من 
قرار است برای تو چه کار کنم؟ گفت باید باشی سر کار. گفتم برای چه کاری؟ گفت 
یک فیلم ســینمایی است. پول هم ندارم که به شما بدهم. گفتم خب این یکیش... 
البته شــوخی کردم. یک تیمی را از بچه های تئاتری انتخاب کرده بود. پنج، شــش 
ماه با اینها تمرین کرده بود؛ یعنی پنج، شــش ماه مدام سکانس ها را کار کرده بود. 
من با دو تا عصا بودم که ســراغ من آمد. گفتــم مهران، من عصایی ام. گفت با عصا 

بیا روی صحنه.
یکی، دو جلســه تمرین ها را رفتیم. من هرچه به نظرم می آمد به او می گفتم و 
او هــم به بچه ها منتقل می کرد. یواش یواش بچه ها آن کاراکترها را پیدا کردند. دو، 
ســه تا از بچه ها اصلا تفاوت فاحش با نقش داشــتند، ولی تبدیل شدند. با ریاضت 
فراوان برای مهران، ولی کار تمام شــد. ما سعی مان را کردیم با یک سری آماتور یک 
کار خوب دربیاید. همه دفعه اولی هســتند؛ یعنی همه بار اولشان است که جلوی 

دوربین می روند. امیدوارم که شما هم خوشتان بیاید.
 بهترین پارتنری که روبه روی او بازی کردید چه کسی بود؟  �

حســن پورشــیرازی. او را دوســت دارم چون نمی توانــم از آن بهتر کســی را 
مثال بزنم. خســرو هم خــوب بود  ، ولی... آقای پورشــیرازی، انرژی  مثبت اســت، 
رو اســت، زیر و رو کشــی نــدارد، جلوی روی تو قربونت برم و پشــت  ســرت چیز 
دیگری ندارد... یعنی همانی اســت که هســت. من خیلی راحت با او کار می کنم. 

نمونه آن هم پیرپسر بود.
 یک ســؤالی دارم که حالا در مورد آن حرف هم زدید، ولی بد نیســت در اواخر   �

گفت وگو هم یک مقدار راجع به آن بگویید. لحن حرف زدن شما یا جنس صدای شما 
به گونه ای اســت که مثلا نقش هایی که با اعتیاد و مواد و اینها سروکار دارند  به شما 

پیشنهاد می شود. آخر پیرپسر هم همین شکلی است.
مگر مشکلی است؟

 اینکه همه اش یک جور باشد که خوب نیست.  �
گر حکم شــود که مســت گیرند/ در شهر هر آنکه هســت گیرند، خب! خیلی از 
فیلم های من بوده که صحبت کردن من محکم بوده و اصلا یک جور دیگر بود. دیگر 
این تنالیته صدایم را چه کار کنم؟ همین اســت دیگر. اما خیلی از نقش ها هم بوده 

که به تن صدای من نمی خورد.
می دانید، ریلکس شــدن... زمانی که شــما relaxation می کنیــد، یک زمانی که 
می گذرد و شــما مدام ایــن تمرین را انجــام می دهید، بالذاته ریلکس می شــوید. 
بخواهید یا نخواهید، اصلا صدای شما ریلکس می شود. آن را دیگر واقعا نمی شود 

کاری کرد.
 از نظــر خودتان بهترین فیلمی که بازی کردید چیســت؟ مثلا در کارهای آقای   �

داو دنژاد به نظر من «مرهم» خیلی خوب بود و من خیلی دوســت دارم. یک مدتی 
هم ایشان یک مقداری تجاری تر ســاختند؛ مثل «ملاقات با طوطی» و... من آنها را 
خیلی شاید دوست نداشته باشم، ولی خب «کلاس هنرپیشگی» به نظرم خیلی فیلم 

خوبی است و «مرهم» خوب است.
من هرچه راجع به علیرضا بگویم، می گویند داداشــش اســت و دارد می گوید. 
خدایی اش همین اســت دیگــر. بهترین کارگردانی که من بــا او کار کردم، آگاه ترین 
کارگردانــی که تابه حال با او کار کــردم و راهنماترین واقعــا علیرضا بود. آخر چه 

کسی را بگویم؟
 من فیلم را می گویم.  �

می دانم. درمورد کارگردان ها می گویم. درباره فیلم های علیرضا، همه شان مثل 
بچه ها هســتند. واقعا کارها را دوســت دارم. ببینید، مــن الان این را می گویم، ولی 
زمانی که شــما ســر صحنه بیایید یقه ام را می گیرید و می گوییــد آخر چی بود که 
این قــدر تعریف می کردی؟ چون اصلا شــوخی ندارد. در زمــان کار واقعا دیکتاتور 
اســت. ولی من کارکردن با علیرضا را دوست دارم. بازیگری را ندیدم که با علیرضا 
کار کرده باشــد و عاشق او نشــده باشــد. کاراکتر علیرضا و اصلا شخصیت خیلی 

خاصی است.
 البته همین طور اســت و جز این هم نیســت. «خلع ســلاح» را هم که با او کار   �

کردیــد، از آن فیلم هایی بود که مهجور ماند و یک مدت متوقف بود. شــما در «خلع 
سلاح» نقش اول بودید.

فرماندار بودم.
 من نگاه کردم دیدم خیلی با کارگردان های نسل آقای داو دنژاد به  ویژه با آقای   �

اعلامی، آقای صباغ زاده، آقای پوراحمد و با دوستان این تیپی زیاد کار کردید. اما با 
جوان ها خیلی کم کار کردید. مثلا «قیچی» کریم لک زاده جزء معدود فیلم هایی است 

که دیدم با کارگردان جوان کار کردید. دلیل خاصی دارد یا پیشنهاد نشده؟
نه، دلیل خاصی ندارد. پیشنهاد نشده است. آنها پیشنهاد ندادند. گفتند بابا! این 
را می گویند دیوانه  است! ولی در کل من با مهدی که کار می کردم خیلی لذت بردم. 

چندتا کار هم با هم کردیم.
 «بانوی کوچک» و «راننده تاکسی»...  �

بله. یکی از کسانی که واقعا کارکردن با او لذت بخش است، حسین لطیفی است 
در فیلم «نردبان آسمان». آن هم فوق العاده است. خیلی خوب نقش را می شناسد 
و وقتی احســاس می کند نقش را گرفتید، فقط شــرایطی مهیا می کند که تو راحت 

برای اجرا بیایی.
 اگر مطلبی برای پایان گفت وگو می خواهید بگویید، بفرمایید.  �

شــما لطــف کردید من را دعوت کردید. در کل حیف اســت کــه جوان های این 
مملکت به ســمت هنر نروند؛ واقعا حیف است چون بچه ها فوق العاده بااحساس 
هســتند. ایرانی ها بااحساس هستند. اگر این احساسات کنترل شده باشد و بدانند که 
آن را کجا خرج کنند، خیلی خوب اســت. واقعا حیف است؛ بچه هایی که این همه 
انرژی دارند و این همه عشــق دارند، این عشــق را... متأســفم بابت اینکه شرایطی 

نبوده که تا حالا من بتوانم تجربیاتم را منتقل کنم.
ان شاء االله که این دفعه می شود. تصمیم گرفتید انجام دهید.  �

الان یک ســالنی در نوفل لوشاتو هست که قرار اســت در آنجا کلاس دایر کنیم. 
پنجم دی یک ورک شــاپ رایگان گذاشــتیم که همه بچه ها بیاینــد ببینند که اصلا 
سیســتم چیست. ببینند تفاوت یک سیســتم کار با یک عادی در چه چیزهایی است. 
اول کامــل متوجه این موضوع بشــوند، بعدا اگر خواســتند انتخــاب کنند، راحت 

انتخاب کنند.

حامد باعث شــد من 
ماجرا  این  با  قشــنگ 
که  روزی  شــوم.  آشنا 
بچه ها گفتند یک چنین 
گفتم  اســت،  جریانی 
من هم هستم، برویم. 
سفارت اســرائیل شد 
فلســطین.  ســفارت 
هم  فلســطین  پرچم 
بالا رفــت. عرفات که 
ایــران آمده  اوایل به 
بود، حامد هم به ایران 
همدیگر  رفتیــم  آمد. 
را دیدیــم. گفت تو به 
بیروت بیا و دوره ببین. 
گفتــم: حامد! بیروت! 
دوره! گفت: تو بمیری، 
اســت.  فوق العــاده 
گفــت ما آنجــا واحد 
داریم  سمعی-بصری 
و انواع دوربین را آنجا 
لبنان  در  مــن  داریم. 
عکس دارم که در حال 

فیلم برداری هستم

گفت وگوی «شرق» با محمدرضا داودنژاد، بازیگر

از کارگری صحنه در آبادان 
تا دیدار با یاسر عرفات

محمدرضا داودنژاد، بازیگر ســینما و تلویزیون، برادر کوچک تر علیرضا داودنژاد اســت که می گوید به واسطه او وارد سینما شده است. او 
با دســتیاری در پروژه هایی که برادرش در آنها حضور داشته، کار سینما را شــروع کرده است و در فیلم «شاهرگ» نامش در تیتراژ به  عنوان 
دستیار دیده می شود. او در اغلب فیلم های علیرضا داودنژاد بازی کرده و خانه عنکبوت، نیاز، خلع سلاح، عاشقانه، مصائب شیرین، مرهم، 
کلاس هنرپیشــگی و فراری از مهم ترین فیلم های مشترک این دو هستند. محمدرضا داودنژاد سابقه همکاری با کارگردانانی همچون اصغر 
فرهادی، تبریزی، صباغ زاده، احمد امینی، اعلامی، پوراحمد، راعی و لطیفی را هم در کارنامه دارد. «پیرپســر» آخرین فیلمی است که از او 
روی پرده سینما دیده ایم، گرچه پس از آن هم در یکی، دو فیلم دیگر بازی کرده است. محمدرضا داودنژاد تأکید و تعصب بسیاری بر سبک 
استانیسلاوسکی در بازیگری دارد و از آن با اشتیاق فراوان، با عنوان «سیستم» یاد می کند. سیستمی که خودش در جوانی آن را فرا گرفته و 

می گوید قصد دارد حالا آن را به جوان ها آموزش دهد. با او در برنامه اینسرت در استودیو «شرق» به گفت وگو نشسته ایم.
کیوان کثیریان
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